جان دادن به اسکلت 


ِ باگوان عزیز:گشتن دنبال ويژگي اساسي من , فقط گشتن در پي 
آن , اثبات کرد که اين وسیله آي عالي است.گويي که من هميشه 
پذیرفته بودم که در گنجه ام تعدادي مشخص از ويژگي هاي"نامطلوب" 
وجود دارند که در مواقع مختلف قدري شوق پیدا کرده ام تا از آن ها 
خلاص شوم يا آن ها را با دقت بيشتري مشاهده کنم. در طول چهل و 

هشت ساعت گذشته که سعي داشتم آن ها را مشخص کنم دربافتم 
که همان روند بازکردن گنجه و انداختن چراغ روي محتویات ان, به 
خودق خودش آن اسکلت‌ها راساتوان تساه انست یه نفن مانند آیم 
است که صرفا حرف زدن در مورد ان اسکلت ها, به عنوان مشکل,به 
جاي اینکه به آن ها نگاه کنیم, به چيزي جان مي دهد که درواقع از 
وش بفتق خبای تتارت ساکوان: یامن با ودمشت خی ی کنم با 
اتکی وافعا هقی آسار اس 


همینقدر ساده است. بسياري از مشکلات ما فقط به این سبب 
وجود دارند که ما هرگز , نها اکن آنشه بر اما ۱ 
متوجه آن ها نکرده ایم تا دريابیم که چیستند. مانند این داستان باستاني 
است: شبي مهتابي است و يك دزد جواهرات ت بسياري را سرقت کرده 
است. والبته که مي ترسید. او درحال دویدن بود و ناگهان شنید که گام 
هانین: ام را تغقیت هی کند فریبا همه اتفان فی افتد: اکر تاکتون 
امتحان کرده باشي که در اه صداي قدم هاي خودت را 
مي شنوي و احساس مي کني که گويي كسي تو را تعقیب مي کند. 
وقتي که آن دزد نگاه کرد, دریافت که واقعاً كسي او را دنبال مي کند, 
این سایه ي خودش بود. ولي او در موقعيتي نبود که دریابد آن چه 
کنمی اشت مت کل آه اتود که یه وی از نیال ا تحص لا مرن 
شود. او سریع تر دوید, ولي شنید که شخص تعقیب کننده نیز سریع تر 
مي دود. و مرتب به پشت سرش نگاه مي کرد و درمي یافت که همان 
شخص پشت سرش است. مرد بیچاره خسته بود. کاملا خسته. ولي 
نمي توانست از سایه ي خودش خلاص شود. درمانده زير درختي افتاد 
که تفر ماه در انجا نبود و به اطراف نگاه کرد و در عجب بود که آن 
تعقیب کننده کجا رفته است؟ ,تا همین حالا پشت سرش بود, خيلي 
نزديك. 

شجاعتي یافت و بازهم به اطراف نگاه کرد و نتوانست او را در 
جايي ببیند. تبسن از زیر آنتدرکت سترون افو بارفیکر آن تايه در 
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پشت سرش بود. ولي این بار فریب نخورد و رویش را برگرداند و او را 
دید. كکسي وجود نداشت, فقط سایه ي خودش بود.بسياري از مشکلات 
ما ,ٍ شاید بیشترین مشکلات ما , به اين سبب وجود دارند که ما هرگز 

به آن ها رویارو نگاه نکرده ایم, هرگز با آن ها برخورد نداشته ایم و با 
تاه کردن بان ها اترر ها انش زسشیین از آن‌ تساه ان ها 
انرژي مي دهد, همیشه سعي در پرهیزکردن, به آن ها انرژي مي دهد , 
زیرا آن ها را پذیرفته اي. 

خود همین پذیرش تو است که به آن ها وجود مي بخشد. غیر از 
این پذیرش تو آن ها وجود ندارند.دپس اگر گنجه ات را باز كني و نوري 
در دست بگيري و به آن اسکلت ها نگاه کني, خواهي دید که ان ها 
هت با اک لهج ۱ ۳ ولي تقریبا همه از 

شما ارادم هاي رده جهاسی توانند به شا اسب ند و راشتما 
را بکشند نمي ترسید. و همگي آنان يك اسکلت را حمل مي کنند که در 
زير پوست قرار دارد و اين ها مردماني زنده هستند.ولي اگر ناگهان در 
تاق به اسکلت بیچاره اي که جان ندارد بريخوري, خواهي ترسید. آن 

ان 
بیمارستان دانشگاه بود که بخشي از دانشکده ي پزشکي بود.و آن ها 
ترا مطالسفر اس لته هام پساوی تاداس هب ره 
پسرش گفتم. وی اند راد کش ابا از اش کت ها مب 
ترسد؛ 

گفت. "البته که نمي ترسد. او تمام روز در مورد اسکلت و اندام 
هاي آن به شاگردان تدریس مي کند." و او مجموعه ي خوبي داشت. او 
و وا اسان هی کر پس من گفتم, "خوب پس 
باید مطمئن شویم که این درست است يا نه." از پسرش پرسیدم, "تو 
ایوی‌توعی کلیر انافی که اسکلت ها در آنس نود رایبدا کسموها 
شب يكي را بیرون مي بریم. فقط در بزن و پدر براي باز کردن مي اید 
مي شود. ۳ 

9 ام ی یت سس وی کی "نگران نباش. 
اگر اتفاقي بیفتد من هرگز اسم ۱ نخواهم آورد. "و باور نمي 
کنید, مردي که سال ها با اسکلت ها سزوکار داشته, وقتي که در دم 
کی "یت ۱ ی اس اش ای اساسا کر 
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من به كناري در پشت يك درخت خزیدم, يك درخت بزرگ بودي 
001( در انجا بود. و او اسکلت را دید. و باید ان صحنه را مي دیدید 
درست مثل این که تمام اعصابش از کار افتاده باشد. روي زمین افتاد. 
واسکلت هش رویتن افتاد رس آمدر آخه غفر است ۱ با دیدن اش کات 
که روي شوهرش افتاده بود, فريادي کید و بتهوش تشد 

و همساء یگان از فریاد زن بیدار شدند و همه به آن سمت آمدند. 
ولي همگي با دیدن اوضاع دور ایستاده بودند. زن روي زمین پخش 
شده بود, شوهر جلوي در افتاده و اسکلت. روي او افتاده است. ۰ و من 
در پشت درخت مخفي بودم. و فکر کردم, "حالا چه کنم؟" ما چنین 
اوضاعي را متصور نشده بودیم. من فقط فکر مي کردم که او بترسد. 
ولي اوضاع بسیار پیچیدم شده بود. . و پسرش از دوردست نگاه مي 


۵ 
کر 
صدایش کردم "حالا موقعش نیست که بترسي. " او به نوعي 
اسکلت را بلند کرد و آن دو نفر را در آنجا رها کرد , هردو بیهوش بودند 
, و براي ما خيلي زحمت داشت که آن اسکلت را دوباره سرجاي 
خودش بگذاریم, زیرا زهوارش در رفته بود و يك دستش يك جا و يك 
اک وا هی کر 
نوعي آن را درست کردیم و با نگاه به ساير اسکلت ها تق ار یهن 
"تو باید دقیقاً مانند ساير این اسکلت ها رفتار کني. "آنوقت براي 
مراقبت از دکتر و زنش برگشتیم و روي صورتنشان اب پاشیدیم و به 
آنان میا کم کشت شا م‌جیی را زد 
دکتر گفت, "من نمي توانم باور کنم که كسي نبوده! او روبه روي 
ی ار هر اب رس و 
من اف را خفب هه تا سم ول اه جونه جزانت کرک باایتجا بیاد؟ 
ها زیرا که هرچه باشد 
اسکلت اسکلت است. نمي تواني به آن ها اعتماد کني!" 
ما گفتیم, "ما کسي را ندیدیم. ما براي پیاده روي رفته بودیم و 
تازه رسیده بودیم که شما را دیدیم که زمین افتاده اید و كکسي در 
اطراف نبود. و زن شما روي زمین افتاده است. كاري کنید که او هم به 
هوش بیاید." 
و او هركاري که از دستش برمي آمد انجام داد و زن به نوعي به 
ای رس کاس ان ی و ی 
توانم باور کنم, و سای هی اس رات هر کر 
بدرفتاری نکردق است: و تاکهان می آید و در می زند و ختتي.می: وید 
«نمي تواني مرا بشناسي؟» " 
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او گفت, "حالا رفتن به آن اتاق برایم دشوار مي شود. من بخشم 
ای ۱ 
تمام کار با اسکلت هاء بي جهت دچار توهم شده اید. شاید تنها يك 
توهم بوده است , زیرا ما که مي آم‌دیم هیچکس را ندیدیم که بیاید یا 
برود و کلید هم در جیب شماست." 

بش اه هی کرت ی ار دعس زیت ۲ کفرمن 
"اگر بخواهید ما مي توانیم برویم و ببی‌نیم که ش‌ماره هفده 
کجاست ۰ گفت, "نه, من به شما اجازه نخواهم داد به انجا بروید. اگر 
آن اسکلت توانسته بدون بازکردن در بیرون برود, مي تواند به شما هم 
آسیب بزند. نيازي نیست زحمت بکشید. من فردا بخش خودم را عوض 
خواهم کرد." 

او بخش خودش را عوض کرد. معاون دانشکده سخت تلاش کرد 
و مي گفت. "اسکلت ها بیرون نمي آیند و شما تجربه اي بس طولاني 
با آن ها داشته اید."او گفت, "هرچه که باشد, ولي اگر آنچه که دیشب 
رخ داد, باردیگر اتفاق بیفتد, من خواهم مرد. و شما باید به فکر زن من 
1 0 اشکات امه نس سر ون ِ ۱ 

من هميشه در حیرت بوده ام که چرا مردم اينهمه از اسکلت ها 
وحشت دارند, زیرا اینان بسیار بیچاره هستند , بدون زندگي, هیچ کاري 
نمي تواند بکنند. ولي به نظر ی اید. که جریانی ناخوداگاه وجود داشته 
تاش ها هم ارس کل وی سر 

با دیدن يك اسکلت. شما خودتان را بدون پوست مي بینید. و 
روزي موقعیت شما چنین خواهد بود. شاید اسکلت شما را به یاد مرگ 
بیندازد, اسکلت شما را به یاد واقعیت خودتان مي اندازد که پوست آن 
را پنهان مي کند. وگرنه اسکلت ها بسیار معصوم هستند, آن ها هرگز 
به. کستی استب نزده آند. 

من عادت داشتم از يك گورستان محمدیان اسکلت بفروشم, 
را وا کی رسد آن اسان اش و ما وس اسان 
پرداخت مي کرد. هک اضر سوه اس که اور من با 
نگهبان هاي گورستان دوست شدم و ترتيبي دادیم که نصف به نصف 
پول آن ها را تقسیم کنیم, "شما فقط زمین را بکنید و يکي را بیرون 
بناورید من آن را شهار مات هی کم هد تسده ی شک می 
برم. 0 را در ماشین مي بردم. يك مرد پلیس ماشین را 
متوقف 
ار 
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تور ان فنکه. همه چیز خوب است. سریع برو, تاجايي که مي 
تواني سریع برو. فهمیدم چرا اینقدر تند مي رفتي, ولي هرچقدر هم که 
تند بروي او پشت سرت نشسته است.نمي تواني فرار کني. . ولي لطفاً 
برو. 

و بسپاري اوقات, وقتي که آن اسکلت ها را به دانشکده ي 
پزشكي مي آوردم, كسي آن را مي دید ,چند استاد يا خدمتکار. و آتان 
نتشادن خشکتان فی زو هیچکس از من نمي خواست که او را به 
ی 
هیچکس سوار ماشین من نمي شد. استادها مي پرسیدم, "مي خواهید 
با من بیایید؟ " مي ب گفتند, "نه در ماشین تو. "چنان وحشتي: . ولي باید 
ريشه هايي داشته باشد. 
یاد خودتان مي اندازد؛ ۱ ی 2 
هستیم که خوب پوشش گرفته ایم. "و وقتي که مرگ بياید, اوضاع این 
تین خواهد بنود. .بسن شما را به.باد ضرف هی اندازد: یمن هیچکس 
گنجه هاي ناخودآگاهش را باژتصی کند که اسکلت های زیاد, در انواع 
مختلف در انجا هستند. ۱ ۲۱ 

شماً خودتان آن ها را آنجا گذاشته اید و حالا از آن ها مي ترسید. 
ولي واقعیت این است که ان ها مرده هستند. فقط درها را باز کنید., 
نور بیاورید, گنجه هایتان را تمیز کنید, ذهن هایتان را از انواع وزنه هاي 
نخان که بزاز ان هید بات کنید بر این رها ندحی:شما را واقع]ا 
و ی و 
که آن ها را بیان و تخلیه ب شان کني. ولي تو نخست آن را پنهان مي 
تقرت نداری و هز کر حنین. با عنان نی : ام این هد رون به 
انباشته شدن ادامه مي دهند. ولي آن:ها همکی خی هایتی مرده هستند. 

آن ها از خودشان هیچ انرژي ندارند, تا اینکه تو به آن ها انرژي 
بدهي. منبع انرژي را تو داري. قرجه که دز زتدگی نما زع دهد از ه 
انرژي شما دارد. اگر منیع آن انرژي را قطع کنید ون عبارتی دیجو 
این چيزي است که من ان را هویت گيري 1 مي خوانم: 
اگر با چيزي هویت نگيري, بي درنگ خواهد مرد, از خودش هیچ انرژي 
ندارد 

و هویت نگرفتن طمناممنکتاصم0تصمه , طرف دیگر نظاره گري 
است. زيبايي نظاره گري و ظرفیت عظیم آن را براي دگرگوني خودت 
دوست بدار. فقط هرآنچه را که هست نظاره کن و ناگهان خواهي دید 
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که چيزي جز اسکلت مرده وجود ندارد. نمي تواند کاري با تو ؛ بکند. ولي 
9 توأني 7 ان انرژي بدهي, مي توأني به آن انرژي آنوقت 
0 به سکته بیندازد. ای ات ار ان هرا ی هه 
آن واقعیت بخشیدم اي و به آن جان داده اي. 

به چيزهايي جان بده که زیبا هستند, به چيزهاي زشت جان نده. 
وقت زيادي و انرژي براي هدردادن نداري. با چنین زندگي کوتاه است 
و چنین منبع انرژي اندك. پس فقط احمقانه است که ان را در اندوه. 
در خشم, در نفرت پا در حسادت تلف کني.ان را در عشق مصرف کن. 
در عملي سازنده آن را مصرف کن, در دوستي مصرفش کن. در 
مراقبه مصرفش کن: با ان كاري کن که تو را بالاتر ببرد. و هرچه بالاتر 
بروي منبع انرژي بيشتري در دسترس تو خواهد بود. 

در بالاترین نقطه ي آگاهي, تفرینا يك خدا هستي. ولي ما به 

محقوط مي کم ع اي که خودمان ابر ربا رنده هایي ی جان 
هستیم.این در دست هاي خودت است. 

۲۷۷۷۷۷۷. 


